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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

  آشفتھزبانی گوناگونی ھای ملی در تلھء 
و به اشتراک گذاشته شده، » واژگان به دقت تعريف شده« مجموعه ای از حاویفقدان يک زبان استاندارد، 

ھر ھر کس از . مھمترين مشکل برقراری گفتگو و احیاناً ايجاد تفاھم در میان اپوزيسیون حکومت اسلامی است
واژه ای مفھومی شخصی دارد و، در نتیجه، ھنگامی که دو تن با ھم ظاھراً گفتگو می کنند کارشان چیزی جز 

و بدلیل اھمیت اين موضوع، اين ھفته می خواھم فھم خود را از اين اغتشاش زبانی . دو تک گوئی موازی نیست
 .خوانده می شود مطرح کنم» مسئلهء ملی«تنھا در مورد آنچه 

com.esmail@nooriala 

واژگان به دقت « مجموعه ای از حاوی ،من به اين نتیجه رسیده ام که فقدان يک زبان استاندارد

 مھمترين مشکل برقراری گفتگو و احیاناً ايجاد تفاھم در میان ،و به اشتراک گذاشته شده» تعريف شده

ھر کس از ھر واژه ای مفھومی شخصی دارد و، در نتیجه، ھنگامی . می استاپوزيسیون حکومت اسلا

اين بدلیل اھمیت و . که دو تن با ھم ظاھراً گفتگو می کنند کارشان چیزی جز دو تک گوئی موازی نیست

» مسئلهء ملی« اين ھفته می خواھم فھم خود را از اين اغتشاش زبانی تنھا در مورد آنچه ،موضوع

 .ود مطرح کنمخوانده می ش

 در سپھر سیاسی ،!، و حتی عملیيکی از مفاھیم دستخوش مجادلهء نظریغازم که از اينجا بیآ

من در گذشته پیرامون اين مفھوم نوشته ام و قصد . نام دارد» ملت«ايران به پديده ای مربوط می شود که 

است که، به نظر من، از دل کج   صورت مسئله ایتوضیح دادن دربارهء غرضم در اين مقاله. )1(تکرار ندارم

 و مسیر يافتن راه حل را مسدود برخاسته» دعوا«فھمی ھا و سوء تفاھم ھای بسیار در نزد طرف ھای 

 .ساخته است

دين و آئین و «به معنای » ملت«واژهء عربی  تاريخ کشورمان، »ِ گذشته ھای پیشامدرن«در 

 ھر فرھنگ واژگانی. ه استبکار می رفت »م مختلف مردم و اقوایشريعت و پیروان آنھا و نیز گروه ھا

جنبش بیداری ايرانیان آغاز  با ،ھنگامی کهاما .  را که بگشائید در ھمهء اين موارد مثال ھائی داردفارسی

 بکار بردن مفاھیم منسجم شدهء سیاسی و اجتماعی در مغرب ،و شکل گرفتن مبانی فکری مشروطه

  را در معناھائی»پیشامدرن  کھنه وواژه ھای« کوشیدند تا نفکران ما ضروری شد، روشن برای ما نیززمین

 .  زبانی نو برای طرح مفاھیم غربی ايجاد کنند،هکھن، با مصالح واژگانی بکار برده و خاص جديد و

ھمین اتفاق در سرآغاز دوران مدرنیته در اروپا و .  استسازاين يک روند طبیعی اما گاه دردسر 

برای مفاھیم ای کھن ھ تخصیص واژه مین نیز، باده بود و روشنفکران و زبان آفرينان مغرب زامريکا نیز رخ دا

را، که در گذشته به » ناسیون« و، در ھمین رھگذر، واژهء  شدهينیساختن زبان علمی نودست بکار   ،نو

 کشور مردمی که در درون مرزھای سیاسی يک« بود، به معنای »گان در يک موطن معینه شدزاد«معنی 

 می شوند و کشورھای  نمايندگیحکومتزندگی  کرده و در ارتباط با مردمان کشورھای ديگر بوسیلهء يک 

 در اين مورد اگر .، بکار بردند» را بعنوان يک کشور می شناسند"حکومتمردم ـ مرزھا ـ "ديگر نیز آن 

 اين  جوامع غربیداناندردسری پیش نیامد به آن علت بود که دانشگاھیان و سیاستمداران و حقوق 
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 در زبان ، معانی قبلی واژهء مزبوربا آوردن ،را پذيرفته و موجب نشدند که» ناسیون«از واژهء » تعريف جديد«

  .دنعلمی جديدشان اغتشاش ايجاد کن

 ،از يکسو. ای صورت نگرفته است» اجماع گسترده«متأسفانه در مورد ايران و زبان فارسی چنین 

برای برابری با واژهء » ملت«پیشامدرن  تصمیم گرفتند از واژهء بصورتی مشابه، ،ما نیز »ِ زبان آفرينان«

 به عبارت  و،)2(آفريده شود» ملت ايران«استفاده کنند تا از طريق آن عبارت » ناسیون«جديد التأسیس 

ھمهء کسانی به معنای » ملت ايران« و بنا بر تعريف ھای جا افتادهء بین المللی، ،ديگر، در جھان مدرن

 و تابعیت اين کشور را اسی و شناختهء شدهء کشور ايران زندگی می کنند که در داخل مرزھای سیشد

 آن را تعريف و توضیح می کند  کشوراساسی ھستند که قانون ی معینحکومتیدارای ساختار نیز  و دارند

اين واژه  ی ديگر،ئ، از سواما .د نمايندگی اين ملت خاص را بر عھده دار جھان،در جمع ملل ،اين ساختارو 

ھمگی واژهء ـ ھمچون غربیان ـ سازی موجب آن نشد که دانشگاھیان و سیاستمداران و حقوقدانان ما نیز 

 و بخصوص سیاستمداران ما معانی کھنه و پیشامدرن اين واژه گیرندرا در ھمین تعريف جديد بکار » ملت«

در ھمین نیز منشاء بسیاری از بلبشوھا و سوء تفاھم ھا . درا نیز در جھت مقاصد سیاسی خود بکار گرفتن

 »ملت« واژهء هء به معانی کھن خودھنوز بسیارانی ھستند که در بحث ھای سیاسی.  است نھفتهنکته

 . را منحرف و مخدوش می سازند مدرناسیاشاره می کنند و در نتیجه بحث سی

 به يکی از دلايل تنھا فرصت تنگ اين مقالهر  من داما اين مسئله اھمیت دارد  بروزيلتوجه به دلا

مرزھائی قراردادی » مرزھای سیاسی شناخته شدهء بین المللی«می دانیم که . عمده اشاره می کنم

 بوجود می آيند ، و بر اساس معاھدات صلح و قرارھای بین المللی،ھستند که در پی جنگ ھا و تخاصم ھا

بدينسان، در . در بر بگیرندمی دانسته » ملت«که خود را در گذشته جمعیتی  ھرو، لذا، نمی توانند دقیقاً 

ملت « اين امکان پیش آمده که يک ،شناخته شدهء بین المللیبرسمیت   سیاسی وعصر پیدايش مرزھای

 . قرار گیردمدرن تکه پاره شده و ھر تکه در درون مرزھای يک کشور »کھن

گ راز يکسو به مجموعهء بز: اندھويتی دوگانه ، بدينسان، دارای ی تکه تکه شده ھاجمعیتاين 

 محسوب می »ملت مدرن«تری که ملت کھن شان باشد تعلق دارند و، از سوی ديگر، اکنون جزئی از يک 

 شوند و، در نتیجه، ھمواره دارای تمايلات دوگانه ای نیز ھستند که يکی به آرزوی بازگشت به دامان ملت

جاذبه ھای باقی ماندن در داخل مرزھای يک کشور نوين و فراموش  بر می گردد و ديگری به يش خوکھن

 .کردن تعلقات خود به آن ملت کھنی که اکنون تکه و پاره شده است

آنھا از نظر مفاھیم مدرن .  مشاھده می کنیم»کردھا«نمونهء اعلای اين وضعیت را ما در مورد 

 ھستند اما روزگاری نیز »ملت ترکیه«و » ملت سوریه«، »ملت عراق«، »ملت ايران«سیاسی جزئی از 

ی انکس ، لذا، امروز ھماسی وجود نداشته است و منطقهء خاورمیانه مرزی سیدرآنھا بوده است که بین 

، ھرچند که اين اطلاق در حوزهء زبان می گويندسخن » ملت کرد« از ،با اشاره به آن گذشتهھستند که، 

 لزومی در اين  البتهدر اوضاع کنونی، منمن البته (. است بی معنا  کنونیسیاسی و حقوقی بین المللی

» ايران بزرگ«و نقش تاريخی آن در داخل » کردستان يکپارچه در گذشته«نمی بینم که در مورد تاريخچهء 

 .)مطلبی را بیان دارم، جرا که اين موضوع ما را از مسیر بحث مورد نظر اين مقاله دور می کند
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کردھای روزی برسد که  اگر ست کهناد انکار ناپذير  را پذيرفت وواقعیت اين با اين ھمه می توان

 و  ايران و عراق و سوريه و ترکیه بتوانند بھم بپیوندندمدرنتکه تکه شده در درون مرزھای چھار کشور 

» ملت«می تواند با مفھوم جديد » ملت کرد« مفھوم کھن ، آنگاه،کشوری مدرن و مستقل را بوجود آورند

 مفاھیم مدرن سیاسیدرون برای تحقق چنین امری، در لازم و مساعد د؛ اما در فقدان شرايط يکی شو

 و  کردھای ايران در درون مرزھای ايران زندگی می کنندوجود ندارد؛» ملت کرد«وھی به نام  گرکنونی

 . ندعراق واقعند و عراقی به حساب می آي در درون مرزھای عراق و کردھای ايرانی محسوب می شوند

يک کرد اگرچه ھمواره يک کرد است اما در قالب .  امروز جھان ما است آشکار و عینیِ اين واقعیت

 ش خويشاوند ا است و آن»کرد ايرانی« ، مثلاً، يکاو. ستنیز شده مفاھیم امروزی دارای ھويت ديگری 

و بر متن اين . ست ا»کرد سوری« و »کرد ترکی« و »کرد عراقی«که در فراسوی مرزھای ايران می زيد 

 بر ديگری اولويت دارد؟ به اين »ھويت«يک از اين دو کدام  :واقعیت است که پرسشی نو مطرح می شود

معرفی خود به «پرسش می توان پاسخ ھای گوناگون داد اما، از آنجا که مسئلهء ھويت ھمواره در متن 

ھمکشوری « می کند، ناگزير، در برابر معنا پیدا می کند، کردی که در درون مرزھای ايران زندگی» ديگری

 .ی خويش کرد است و در برابر مردم کشورھای ديگر يک ايرانی کرد است»ھا

 اگر در چھارچوب ،نکتهء اساسی در اين میان آن است که. به جريان واژه آفرينی مدرن برگرديم

يعنی ھمان است؛ » فملت ھای مختل« نمی توانیم بگوئیم که ايران دارای ،مفاھیم امروزی عمل کنیم

 ايران نمی ،از نظر مفاھیم امروزين. بیان می کنندھم » ء ايرانکشور کثیرالمله«اصطلاحی که آن را بصورت 

 گروه ھائی را »در درون خود« سیاسی است که يک واحدین ملت واند دارای جز يک ملت باشد؛ اما ھمت

رای سوابق ممتد ھمريشگی قومی، شامل می شود که با گروه ھائی مشابه در کشورھای ديگر دا

خواند بايد از چه واژه ای برای توصیف » ملت« نمی توان اپس اگر اين گروه ھا ر. فرھنگی و زبانی ھستند

 شان کمک گرفت؟

 و اکنون گروه ھای ھمگن ملت ھای کھن« برای نامگزاری ،سالیانی چند است که سازمان ملل

به » نساب نیش«به فرانسه و  »سو ناسیون«ترکیب  دست به ساختن ،»متفرق در کشورھای مختلف

 ساکن در ملت«کوچک تر از  که اکنون »بازماندهء ملتی کھن« به معنای Sub-nation(زده است  انگلیسی

 .) است»يک کشور

 در مورد ترجمهء اين واژهء ترکیبی به اما در اين مورد ھم ما دچار اغتشاش زبانی شده ايم و

 که ترجمهء دقیقی برگردانده اند» خرده ملت«برخی آن را به . راوانی وجود داردفارسی اختلاف نظرھای ف

 بسیاری از . اما بسیاری از ھموطنان ما اين عبارت را نپسنديده و در آن جنبه ای تحقیری يافته انداست

را به » سو ناسیون«، تصمیم گرفته اند که  زبانیبن بستاين احزاب منطقه ای در ايران، برای خروج از 

ملیت ھای «از عبارت » ملت ھای ايران«ترجمه کنند و بجای استفاده از عبارت گمراه کنندهء » ملیت«

نام يک «می تواند » خرده ملت«و » ملت«البته اين ترجمهء درستی نیست چرا که . استفاده نمايند» ايران

با اين ھمه، .  اجتماعی اشاره داردی»ھويت اشخاص و گروه ھا«به » ملیت«باشد حال آنکه واژهء » گروه

کنگرهء ملیت «اکثريت احزاب منطقه ای در ايران اين واژه را پسنديده و حتی بر اساس آن نھادی به نام 
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به  نپرداختجای  که )فدرال(=   ايران نوع حکومت دربا صفتی برایبوجود آورده اند، ھمراه را » ھای ايران

  .اکنون اين مقاله نیست در آن

ملیت ھای «عبارت اکنون، به استناد شواھد متعدد،  است که آشکاربھر حال، اين واقعیتی 

ده از ا، ھم در خارج و ھم در داخل کشور، جا افتاده است و مھمترين نقش آن منسوخ کردن استف»ايران

 .است» ملت ھای ايران« ِ ، خطرناک، از نظر خیلی ھاوعبارت نادرست 

 . ملاحظهء عملی نیز وجود داردچنددر اين مورد البته 

پای می فشارند » ت بودن گروه خودمل«برخی از کنشگران سیاسی منطقه ای ھمچنان بر . 1

 .وزين سیاسی اقامه کنندربدون آنکه بتوانند دلايلی در حوزهء مفاھیم ام

را نیز » ملیت« اصطلاح تی ح بسیاری از شخصیت ھا و گروه ھای غیرمنطقه ای،در برابر آنھا. 2

با نوعی سوء ظن و کاربرد آن را بوسیلهء احزاب منطقه ای ) !»ملت«چه رسد به اصطلاح (قبول ندارند 

می بینند که، از نظر » ملت«به » ملیت«زمزمه ھائی برای تبديل بعدی ھمچون عمیق نگريسته و آن را 

 .شده خواھد انجامید» ملت«ھای » ملیت«، عاقبت به تجزيهء ايران در بین اين ھاآن

 نیز ھستند که دست بالا را گرفته و ھا» سو ناسیون«  متعلق بهبرخی از کنشگران سیاسی. 3

رضاشاھی می » ملت سازی«می شوند و آن را جزئی از توطئهء » ملت ايران«منکر وجود پديده ای به نام 

 .دانند

مثلاً، دو . ن اين دو واژه نوسان دارنداحزاب منطقه ای نیز در میااغلب اما طرفه تر اين که . 4

سازمان سیاسی حزب کوملهء کردستان و حزب دموکرات کردستان ايران، در اعلامیهء اخیر مشترک شان، 

تأکید بر حقوق و خواست ھای مردم کردستان به منظور تقویت «: در مورد اھداف ائتلاف خود می نويسند

  ھا و سمینارھای گوناگون و ھماھنگی در این ک در کنفرانسطریق اتخاذ مواضع مشتر  ازملت کردجایگاه 

 ھای  میان گفتمان  درملیت ھای ایرانیء   بر شعار فدرالیسم به عنوان راه حل مسأله... تأکید ]و [.زمینه

 .)3(»مختلف اپوزیسیون ایران و شخصیت ھای مخالف جمھوری اسلامی

ھم وجود دارد که سخت رايج است اما از » ملیتی«و نه » مسئلهء ملی«در اين میان ترکیب . 5

 در اينجا از طرح غلط بودن مطالبی نوشته ام،» مسئلهء ملی«آنجا که در گذشته پیرامون غلط بودن عبارت 

 )4( .خودداری می کنم» ملی«صفت 

 ,one nation«  که به ترجمهء عبارتبپردازم مربوط به بحث کنونی وضوع به آخرين محال می توانم

one state «مربوط می شود . 

ھمانگونه که گفتم، از . مدرن است که مورد بحث قرار گرفت» ناسیون«پارهء اول اين عبارت ھمان 

، ھر کشور دارای امروزین منظر توافقات بین المللی و در چھارچوب مفاھیم جاافتادهء سیاسی ـ حقوقی

، اقوام، گروه ھای ھمگن )ھا»یتمل«يا ( ملت می تواند به خرده ملت ھا اما آنيک ملت است تنھا 

در اين مورد وصول به توافق چندان . مذھبی، زبانی، فرھنگی و تیره ھا و طوايف مختلف تقسیم شود

 .مشکل نیست
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. وجود داردگسترده ای  در زبان فارسی اغتشاش ، باشدstate که ، دربارهء پارهء دوم اين عبارتاما

 و در پی آن نمودهظھور » دولت «شکلهء اين مفھوم در  من، غلط ترين ترجممصطلح ترين و، از نظر

 stateمن در مورد اينکه ترجمهء واژهء . مورد استفاده قرار گرفته است» يک ملت ـ يک دولت«طلاح اص

در اينجا به ھمین مختصر اکتفا می کنم که ترجمهء درست ). 5(نیست قبلاً مقاله ای نوشته ام» دولت«

يک حکومت است، حال آنکه می تواند دارای دولت  کشور دارای يک ملت وھر . است» حکومت«اين واژه 

 .  مشغول ادارهء امور مناطق مختلف کشورند» مرکزیهءدولت متحد«ھای متعددی باشد که در کنار 

) »يک دولت ـ يک ملت«و حتی در مورد ترکیب غلط (» يک حکومت ـ يک ملت«در مورد ترکیب اما 

وجود دارد و برخی از کنشگران معتقدند که بھتر است از ترکیب ھائی نیز مخالفت ھائی بی منطق 

 آنکه اگر بخواھیم مفاھیم رايج حال. استفاده کرد» يک ملت ـ يک مذھب«يا » يک ملت ـ يک زبان«ھمچون 

ياد » )چندين دولت منطقه ایوجود با (يک ملت ـ يک حکومت « توانیم از میتنھا بکار بريم را ن المللی بی

 .کنیم

در   چرا کهمی گشايد» فدرالیسم«اين ترکیب سه گانهء آخر راه را بر اشارهء کوتاھی به مفھوم و 

ھر کشور . ساخته شده است  ترکیب سه گانهاين آخرينبر فراز » حکومت فدرال«جھان امروز مفھوم 

ومت است اما  دارای يک ملت و يک حک)از امريکا و کانادا و آلمان و سوئیس گرفته تا ھندوستان (فدرال

قدرت ناظر بر ادارهء کشور بین دولت ھای محلی تقسیم می شود و تنھا وظايفی که دارای ماھیتی 

ھمچون امور خارجه، دفاع از مرزھا، سیستم اقتصادی، برتامه ھای عمرانی و نظاير (سراسری ھستند 

  .نیز خوانده می شود» دولت فدرال«است که » دولت مرکزی«بر عھدهء ) آن

فدرالیسم در امر يگانگی حاکمیت يک ملت و اگر با ديدهء فارغ از پیشداوری بنگريم، اقع، در و

يکپارچگی يک کشور خللی وارد نکرده و تنھا ناظر بر نوعی تقسیم وظايف دولتی ـ اداری ـ مديريتی بین 

 . استبین نیروھای منطقه ایدر  اشتراکی یدولتمناطق و 

از دو نگاه ناشی » خودمختاری«و » خودگردانی« دو اصطلاح را نیز می توان ديد چبه ھمین دلیل

فدرالیسمی که بر اساس خودگردانی مناطق يک کشور . ھستندکاملاً متفاوت به مسئلهء فدرالیسم 

 حال  و به حفظ يکپارچگی کشور کمک می کند؛نه نیستابوجود می آيد تقويت کنندهء تمايلات تجزيه طلب

 می مناطق از آن  کم و بیشکه امور مربوط به دولت فدرال را نیز(» ودمختاریخ«آنکه فدرالیسم مبتنی بر 

 . استوار استء محلیطلبانه استقلالتمايلات صراحتاً بر ) داند

اين تمايلات اشاره ای ندارم و ) بودن و برحق و ناحق(توجه کنید که من در اينجا به خوب و بد 

 رسیدن به يک زبان دقیق برای گفتگو دربارهء بمنظورم کوششم صرفاً در راستای تفکیک معانی و مفاھی

ھبی و اقوام و گروه ھای مختلف زبانی، مذمسائل مربوط به کشوری است که در زير سقف آن ملیت ھا، 

قومی می خواھند تا بصورتی مسالمت آمیز زندگی کرده و از مواھب مختلف بخش ھای گوناگون کشور 

 .بصورتی عادلانه برخوردار باشند

 زبان پرورده  ھنوز بسیاری از مامشکل آن است کهمی خواھم نشان دھم که به عبارت ديگر، 

در دوران جنگ دوم جھانی، و سپس در دوران جنگ سرد، بوسیلهء حکومت شوروی و حرب شده 
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 بمنظور  بین المللی از زبان مدرن رايج سیاسی ـ حقوقی بودکمونیست آن را، که سرپیچی آشکاری

 نابھنگام و پديده ایاين زبان اکنون  ھمچنان بکار می بريم حال آنکه توری شوروی بود،گسترش امپرا

 اگر لذ،.  کمک نخواھد کرد»کشور يکپارچه اما رنگارنگ ايران«مشکل ساز است که ھرگز به حل مسائل 

ی  زباننچنینتوانند زبانی دقیق و کارآمد را جانشین شرکت کنندگان در گفتگو برای ساختن ايران آينده 

بپاشد، کل  ، روزی که اين حکومت ننگ و نکبت فرواست تفرقه انگیز و پر دست انداز و نابھنگام کنند که

 و مقتضیاتی رنگ باخته تر از  و دورملت ايران با وضعیتی روبرو خواھد شد که ساخته و پرداختهء زمانی دير

 .ھمیشه است
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